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۱- خبر هر اعدامی که نشــر می یابــد، وجدان آدمی 
بــر خود می لرزد که آیا نمی شــد راه دیگری پیش رو بود 
و نفســی محترم می ماند و خانواده و طایفه ای را داغ دار 
نمی کرد؟! بدیهی اســت که هیچ جــان بیداری از اعدام 
خرسند نیست. طرفداران اعدام هم منطق حفظ مصالح 
جامعه و جلوگیری از خشــونت مکرر و جنایت افزون تر 
را مطرح کرده یا ضرورت های شرعی را حجت می دانند 
و لاجرم این را مقدمه ای برای پیشــگیری از شــرور بدتر 

قلمداد می کنند.
۲- اکنــون در قانــون جــزای مــا حــدود ۲۸ مورد 

مجازات اعدام قابل شناســایی است. ما حدود دوهزارو 
۵۰۰ عنوان جزایی داریم که به نوبه خود بســیار بیشتر از 
متعارف جهانی است. این رکوردداری در مجازات بازتابی 
خطرناک دارد و در میزان ســرانه اعدام در ســال خود را 
بیشــتر نشــان می دهد. ســالانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ اعدام صرفا 
بازی خشــک اعداد نیســت! هر یک جان است و خانه و 

کاشانه ای که ویران می شود.
۳- دنیا نیز ســر اصل مجازات اعدام و تعداد اجرای 
آن بــا ما چالش دارد و همــاره در انذار جهانی محکوم 
شــده ایم؛ چراکه جهــان حقوقــی ایــن روزگار، اعمال 
کیفی و کمــی این مجازات را ناعادلانــه می فهمد و در 
شاخص های حقوق بشــری نیز از این جهت همواره زیر 
ضرب هســتیم. حال که ایران به عنــوان رئیس مجمع 
اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شده 
اســت، وقت آن رســیده که با نگاه اجتهادی و روزآمد و 
حقوق بشری و تکیه به اصول پیشافقهی و اولویت حق 

حیات پا به میدان تغییر بگذاریم.
۴- ســؤال مشخص این اســت که چقدر کیفر اعدام 
اثربخشــی و کارآمدی در خیر عمومی و خیر خصوصی 
داشته اســت؟ مردم و شــهروندان چقدر از اعدام سود 
برده انــد؟ واقع امر این اســت کــه کیفر اعــدام در دنیا 
بازدارندگی و اثربخشــی نداشــته و از این روی است که 
۱۴۷ کشــور به حذف کیفر اعدام از نظام جزادهی خود 
پرداخته اند. در ورطه عمل نیز چه بســیار اشتباهات که 
در تشــخیص قضائی رخ نداده و چه کیفرها که تا قبل از 
اصلاح قوانین {مثل مــاده ۳۲ قانون مواد مخدر} وجود 
داشــته و اکنون سیاســت گذار کیفری مســتحق اعدام 
نمی داند و امر نســبی بودن اعمال کیفر و زمان مندی آن 

را گواهی می دهد.
۵. به نظر وقت بازنگری در سیاست کیفری اعدام فرا 
رســیده است. هفته قوه قضائیه نزدیک است و پیشنهاد 
می شود ریاست قوه کمیته ای تخصصی تشکیل دهند و 

با استفاده از سرمایه انسانی خوش فکر و تفکر اجتهادی 
که فهمی از وضعیت ســزادهی دوران کنونی داشــته و 
مصلحت ها و اولویت های حقوق بشری در دنیای معاصر 
را ادراک می کنند به بازخوانی جرائم مســتوجب اعدام 
پرداختــه و طی لوایحی اصلاحی بــه مجلس بازنگری 

و حذف مجازات های اعدام را در دستور کار قرار دهند.
۶. جملــه ای از مارکس نقل اســت کــه «مجازات 
فناوری حفظ قدرت اســت». اما نقطــه مقابل این کلام 
ناروا، امروز چهره ای دیگر از مجازات را به تصویر می کشد 
کــه خیر عمومی و منافع جمعــی و بازپروری و اصلاح 
را تداعی می کند. یعنی قدرت با کاربست مجازات برایند 
مصلحــت فرد و جمــع را لحاظ کــرده و مرتبا بازخورد 
و معــدل می گیرد تا ببینــد کیفر اعمالی ارزشــمندی و 

سودمندی برای جامعه و فرد داشته یا خیر؟!
۷- تغییر یــک مطالبه اســت و حقوق دانان وظیفه 
دارنــد. نظام های حقوقی «حق حیــات» را بنیادین ترین 
حق انســانی شناســایی می کننــد، به گونه ای که ســایر 
حقوق انسانی و اجتماعی دایر بر مدار حق حیات تعرفه 
می شــود. همه تلاش ها این است که حق حیات و لوازم 
آن با شــاخص های موجه و مؤثر، پاس داشــته شــود و 
فراتر از آن حق «حیات شایســته و زیســت مطلوب» با 
مؤلفه کیفیت حیات در اسناد و موازین موضوعه حقوق 
بشری سوژه تحلیل ها و گفت وگوهاست. مطالعه شیوه 
ســزادهی و ابزار مورد اســتفاده مبین ارزش های حاکم 
بر اندیشــه صاحبان قدرت در دوره های زمانی مختلف 
است. اگر زمانه مدرن را درنیابیم خرد جمعی و وجدان 
عمومــی زمانه از ما عبــور خواهد کرد و این گسســت 
باعث فاصله ارزش های مردم از روش های سیاست گذار 

عمومی خواهد شد.

۸- در کارنامه دیرین نظام حقوقی و سیاست جزایی 
مجازات های سخت و تنبیهات مردافکن تجویز می شد. از 
این منظر، نظام سزادهی و الگوی تحمیل مجازات خود 
مولد خشونت و مصداق تنفر و بی رحمی به قصد اصلاح 

و تشفی خاطر قربانی بود.
۹- در نظــام حقــوق کیفــری امــروز، آخرین درجه 
مجازات اعدام اســت؛ بنابراین اگر هدف مجازات صرفا 
انتقام و ارعاب باشد، حتما رنگی بالاتر از سیاهی نیست. 
اما با تحول انسانی کیفر در طول زمان چهره ای معتدل تر 
و ملایم تر از پیش در نظام عدالت کیفری رخ نموده است. 
افزایش حس نوع دوستی و اعتدال منبعث از آموزه های 
حقوق بشــری سیاســت گذار جنایی و جزایی را نیز ســر 
ســفره حقوق بشر نشانده است. پویایی نظام ارزشی یک 
واقعیت فراروی جامعه شناســی عدالت کیفری است. 
انســان درخور احترام با رعیت درخــور اطاعت دو گونه 
مواجهه سزادهی را طالب هســتند. در نتیجه  دولت ها 
هم ضمن بازنگری عملکردی خود، در قبال سیاست های 
کیفری اعدام تجویز و ســالب حیات و غیرقابل بازگشت 
اصل احتیــاط در دما و حمایت از حقوق بشــر را پیش 
می کشند و در کاربســت گشاده دستانه اعدام تجدیدنظر 
می کنند. یافتن عوامل جرم زا و پیشگیری و مبارزه با آنها 
اولویت قرار می گیرد و سعی می شود با اهتمام در حفظ 
حق حیات و حیثیت انســانی مجرمان بالقوه از ارتکاب 
جرم باز داشته شــوند و جمعیت کیفری به صفر برسد. 
در نقطه ای ایســتاده ایم که باید تغییر را رقم بزنیم. عزم 
گفت وگو و تلاش دلسوزانه چراغ راه برای تغییر است. به 
قول دورکهایم مجازات اخلاقی منفی است. باید اخلاق 
مثبت مطالعه شود و با جامعه به دیده مثبت و سازنده 

برخورد شود.

کوشش برای کاهش اعدام

دانشــگاه فرهنگیان با هدف ایجــاد زمینه های لازم 
برای رشــد کیفی و کمی، ارتقای بهره وری و بهره مندی 
از ظرفیت هــای موجود در دســتیابی بــه اهداف عالیه 
و مأموریت هــا طی مجــوزی از هیئت امنای دانشــگاه 
فرهنگیان، تصمیم گرفت بخشی از هرم اعضای هیئت  
علمی مورد نیاز خود را از میان مشمولان ذیل تأمین کند:
- پرســنل رســمی قطعی وزارت آموزش و پرورش در 
رسته آموزشــی فرهنگی و رشته شغلی دبیر، هنرآموز، 

آموزگار، امور تربیتی (پرورشی)
- مأموران آموزشــی دانشــگاه فرهنگیان دارای رسته 
آموزشــی -فرهنگی و رشــته شــغلی دبیــر، هنرآموز، 
آموزگار، امور تربیتی (پرورشــی) در اســتخدام رسمی 
قطعــی وزارت آمــوزش و پرورش که از ســال ۱۳۹۱ با 
داشــتن مدرک دکترای تخصصی معتبر حداقل دو سال 
به عنوان نیروی آموزشی موظف در دانشگاه مشغول به 

تدریس موظف بوده اند.
- نیروهای رســمی قطعی دانشگاه فرهنگیان با سابقه 
حداقل پنج ســال ســابقه همکاری موظــف (مأمور از 

آموزش و پرورش یا عضو غیر هیئت  علمی دانشگاه).
اولین فراخوان و فرایند جــذب دکترمعلم ها در آذرماه 
ســال گذشــته انجام شــد؛ ولی برخی دکترمعلم ها به 
شــرایط اختصاصی این فرایند اعتراض داشتند. شرایط 

اختصاصی جذب به شرح زیر بود:
- دارابــودن مدرک دکترای تخصصی همراه با رســاله 

تحقیقی الزامی است.
- مدارک تحصیلی دو مقطع آخر تحصیلی کارشناسی 
ارشد و دکتری باید مرتبط بوده و با رشته مورد تقاضای 

فرد برای عضویت هیئت علمی مرتبط باشد.
- مــدارک تحصیلی فــرد متقاضی هیئــت علمی باید 

از دانشــگاه های معتبــر و مــورد تأیید وزارتیــن علوم، 
تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به صورت روزانه اخذ شــده باشــد. متقاضیــان دارای 
برجستگی های علمی و پژوهشــی مانند رتبه های اول 
مقطع دکتــری و دارندگان حداقل پنــج مقاله علمی-
پژوهشی معتبر و مورد تأیید به تشخیص رئیس دانشگاه 
و تأیید هیئــت اجرائی جذب دانشــگاه از مفاد این بند 
مستثنا هســتند. در مجموع شرایط جذب دکترمعلم ها 
در دانشــگاه فرهنگیان نسبت به شــرایط جذب هیئت  
علمی وزارت علوم از سختگیری های بیشتری برخوردار 
اســت که مانع جذب دکترمعلمان زیادی شــده است. 
جالب اینجاســت که در شــرایط جذب وزارت علوم از 
ارتباط مقطع کارشناســی ارشــد و دکتری ســخنی به 
میان نیامده اســت. فارغ التحصیلان رشــته های جدید 
بین رشــته ای مانند آموزش ریاضی، آموزش شــیمی و 
آمــوزش زبان که مقطــع دکتری ندارنــد، می توانند در 
یکی از رشــته های علوم تربیتی که مرتبط با رشته های 
آموزشــی و بین رشــته ای هســتند، در مقطــع دکتری 
ادامه تحصیل دهند. با این شــرایط سخت و یکی بودن 
دو مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتری، برخــی از این 
دکترمعلمــان باتجربه از جذب هیئت  علمی دانشــگاه 
فرهنگیان محروم می شــوند. همچنین در جذب هیئت  
علمی وزارت علوم داشتن مدرک دکتری از دانشگاه های 
غیر دولتی معتبر مانند دانشگاه آزاد نیز مورد قبول است؛ 
ولــی در جذب دکترمعلمان قید شــده کــه باید مدرک 
دکتری از دانشگاه دولتی باشد که البته استثنائاتی مانند 
داشــتن رتبه اول در مقطع دکتری و داشتن حداقل پنج 
مقاله علمی-پژوهشی نیز دیده شده است. این دو شرط 
ســخت که در جذب وزارت علوم نیســتند، باعث شده 
که برخــی از دکترمعلمان باتجربه نتوانند جذب هیئت  
علمی دانشگاه فرهنگیان شوند که درخواست می شود 
مســئولان دانشــگاه فرهنگیان در فراخوان های بعدی 
جذب دکترمعلمان شــرایط جذب را مانند جذب هیئت  

علمی وزارت علوم تسهیل کنند.
*مدرس دانشگاه فرهنگیان اراک

سریال تدلاسو - جیسون سودیکس - ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳
مربی برند ( برندن هانت) : معنی تغییر این نیست که بی نقص باشی . کمال گاهی حوصله سربر است.

تد لوسو (جیسون سودیکس ) : به جز رستگاری در شاوشنگ که اون اصلا کسل کننده نیست... .
مربی برند : خب، خب، خب ! مثال های بی نقص زیاده، منظورم کمال درون آدماست.

لسلی ( جرمی سوئیفت ) : آدم ها هیچ وقت به کمال نمی رسند، فقط می تونیم درخواست کمک کنیم و وقتی شرایطش را داشتیم، بپذیریمش . این جوری آدم به 
سوی تغییر و بهترشدن حرکت می کند. 

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

لهراسب در جایگاه خسرو(۲)

 گشتاسب فرماندهی سیصد سوار را داشت، با برون آمدن 
از جشــنگاه پدر ســواران خود را فراخواند و به آنان گفت 
که همین امشــب ســاز رفتن کننــد و دل و دیــده از این 
بارگاه برکنند. یکی از ســپاهیان گشتاسب از او پرسید چه 
اندیشه اى در ســر دارد و در کجا در جست وجوى آرامش 
است. گشتاسب پاســخ داد که شهریار هند او را نزد خود 
فراخوانــده و هندوان همه با شــادى و مهر او را نزد خود 
می پذیرند. شــاه هند نامه اى براى او نوشــته با این سخن 
که اگر نزد او بــرود، او را کهترى خواهد کرد و از فرمان او 
روى نخواهد گرداند. سپاهیان گشتاسب که گرایشی براى 
بگذاشتن و بگذشتن از سرزمین مادرى نداشتند، به ناگزیر 
با گشتاسب همراه شدند و شــبانه بار بربستند و به سوى 
هند روانه گشــتند. دگر روز لهراسب آگاه شد که فرزندش 
با خاطرى رنجیده میهن خویش بگذاشــته و بگذشــته. 
از این روى مهان و بزرگان لشکر را فراخواند و همه آنچه رخ 
داده بود، نزد ایشــان بازگفت و یادآور شد آنچه گشتاسب 
کرده، دل او را به درد آورده. کسی را که در زیر بال خویش 
پرورده، اکنون که بال برآورده و در جهان بی همال گشته، 
چون راه بهره گیرى از او فرارسیده، او را بگذاشته و برفته. 
فرماندهان سپاه لهراسب به او پیشنهاد کردند که از لشکر 
هزار تن را برگزیند و شــتابان آنان را روانه هندوستان کند 
تا مبادا گرفتار آن جادوســتان شــوند و گستهم نوذر را نیز 
به رم فرســتد تا اگر به سوى رم رفته باشد، او را بازگردانند 
و نیز ســپاهی را به چین گســیل دارد تا به هر شیوه اى که 
شده، او را به ایران بازگردانند. لهراسب پیشنهادهاى مهان 
کشور را پذیرا شد و هزاران سپاهی را به سوى آن سه کشور 
روانه کرد. از دیگر ســوى گشتاســب خشمگین و آزرده از 
پدر با دلی پرکین و چشــمی پرآب به ســوى کابل رفت تا 
خود را به هندوستان برساند. در نزدیکی کابل به سرزمینی 
سرسبز و خرم رســیدند و گشتاسب که شتابی براى رفتن 
نداشت و چه بسا در پس زمینه اندیشه خویش امید داشت 
شهریار کسی را در پی او فرستد، فرمان داد تا در آن خرّمین 
دشت، ســراپرده ها را برپا دارند و چند روزى را به شکار و 
سرخوشــی بگذرانند. زریر از پی گشتاسب تاختن گرفت و 
زمانی از برپایی ســراپرده هاى گشتاســب نگذشته بود که 
یاران او گزارش کردند سپاهی بزرگ در پی آنان آمده است؛ 
جوشــان و خروشان. گشتاسب آواز اسبان بشنید و یاران را 
گفت آن که در پی ما آمده است، کسی نیست مگر زریر. در 
همین هنگام گردى بنفش برخاست و درفش زریر نمایان 
گشت که بر آن پیکر پیل نشسته بود. زریر چون چهره برادر 
خویش را از راه دور بدید، از اســب فرود آمده با چشمانی 
اشك بار پیاده شــتابان به نزد برادر رفت و جهان آفرین را 
براى دیدار دگرباره برادر ســتایش کــرد. دو برادر یکدیگر 
را در آغوش گرفتند و شــادمان در آن مرغزار به نوشــیدن 
بنشستند و فرماندهان لشــکر زریر همه گشتاسب را شاه 
خواندند و از هر سوى سخن راندند. یکی از همراهان زریر 
به گشتاســب گفت: «ستاره شناســان و هم دانش پژوهان 
گفته اند که تو کیخســرو دیگر هســتی و دیر نباشد که بر 
تخت شــهریارى پشــت خواهی داد. پیوســتن تو به شاه 
هندوستان، مردم ایران را خوش نیاید و بر پایگاه تو آسیب 
زند. از هندیان کســی یزدان پرست نیست و لهراسب تو را 

همه نیکویی است و آزرده شدن تو از پدر از چیست؟».
گشتاسب در پاسخ گفت: «نزد پدر آبرویی ندارم و همه 
مهر او به کاووســیان است و اگر پدر را مهرى به من باشد، 
تاج و تخت به من سپارد تا چون بنده اى در درگاه او بمانم، 
وگرنــه براى همیشــه از درگاه او خواهم رفت و به جایی 
روم که از من نشــانی نیابد». زریــر او را اندرز داد که تنها 
او جانشــین پدر خواهد شد و کسی دیگر شایسته نشستن 
بر اورنگ شــهریارى نیست. ســرانجام گشتاسب پذیرفت 

مرغزار را رها کرده، نزد پدر بازگردد.
لهراسب چون آگاهی یافت فرزند زودرنجش بازگشته، 
با سپاهی گران به پیشــواز او رفت و گشتاسب چون چهر 
پدر بدید، از اســب فرود آمده پدر را نیایش کرد و لهراسب 

نیز او را تنگ در بر گرفت و دلداری ها داد.
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